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بــیـــوگـــرافــیــــک  درام 
قــدیمی تــــرین  شــــاید 
گونــه درام بــه حســاب 
دردســــترس  کــه  آیــد 
ماســت. بخــش مهمی 
بــه  قدمــت  ایــن  از 
آمیختگــی این گونــه درام در درام تاریخی 
و اســاطیری اســت، به عبارتی آن روزگاری 
که درام نویســان یونانی در بــاب خدایان و 
قهرمانان تراژدی می نوشــتند – که عموماً 
هســتند  تاریخــی  رویدادهــای  از  بازتابــی 
– پــای بیوگرافــی شــخصیت ها را نیــز بــه 
درام بــاز کردند. آثــار این درام نویســان بر 
پایــه یــک شــخصیت شــکل می گرفتنــد، 
شــخصیت هایی که به واســطه ویژگی های 
معمولــی  انســان های  از  خــود،  ماورایــی 
واســطه  بــه  آنــان  می شــدند.  داده  تمیــز 
هامارتیــا یــا هوبریس خویش، تــراژدی ای 
را رقــم می زدنــد و هســتی قهرمانانه خود 
را به نیســتی بدل می کردنــد. پس درام ها 

می شدند پایان بیوگرافیک.
ایــن رویــه ســیر تاریخــی خــود را کمــاکان 
ادامــه می دهــد تا آنجــا که پــای مدرن ها 
بــه درام نویســی بــاز می شــود. آنــان وجه 
تاریخی این گونه  درام نویســی را کاســتند. 
بــا کاهش نــگاه ارســطویی – کــه میتوس 
)طــرح( را بــر اتــوس )شــخصیت( ارجح 
می دانســت – این شــخصیت ها بودند که 
حــرف اول را در درام می زدنــد. حالا قرار 
بود کلیت یک درام بر پایه یک شخصیت 
شــکل بگیرد. این وضعیت در حوزه تئاتر 
بیوگرافیک در اشــکال مختلفی نمود پیدا 
می کنــد؛ امــا شــاید خاص ترینــش تئاتــر 
مستند باشد. »دانتون« اثر گئورگ بوشنر 
پیشــگام درام نویســی مســتند، هــر چنــد 
نگاهی به محاکمه انقلابی شــهیر فرانسه 
خــاص  را  نمایشــنامه  آنچــه  امــا  دارد؛ 
می کرد، واقعیت یک شــخصیت تاریخی 
»ماراســاد«  بــا  او.  هامارتیــای  نــه  بــود، 
پیتــر وایس یــا »گالیلــه« برتولت برشــت 
مســأله شــخصیت های تاریخــی و وجــوه 
بیوگرافیک آنان برای درام نویسان جذاب  
می شــود. شاید نمونه متأخر و جذاب این 
رویه »قرمز« جــان لوگان در باب روزهای 
پایــان حرفــه مــارک روتکــو باشــد. جایی 
کــه دیگر رویــداد اهمیــت نمی یابد؛ بلکه 
عقایــد و آرای یــک نقاش مــدرن بدل به 
درام می شــود. حــذف رویــداد رویکــردی 
بود کــه نمایشــنامه های بیوگرافیــک را از 
واقعیــت شــخصیت بــه انتــزاع او ســوق 
مــی داد. همــان  چیــزی کــه در »مارلــون 
براندو« نیز می توان دید. جایی که رویداد 
از اهمیــت تهــی می شــود تــا درام نویــس 
بازیگــر  کالبــد  در  را  خــود  کارگردانــش  و 
سرشــناس امریکایی متجلی کنند؛ اما آیا 

این رویه درخششی به همراه دارد؟
مهران رنج بر پس از اجرای »استیو جابز« 
بــار دیگــر بــه ســراغ یکــی از چهره هــای 
شاخص تاریخ معاصر امریکا رفته است. 
البتــه انتخــاب مارلــون برانــدو بــرای یک 
نمایــش ایرانی خودش می تواند در وهله 
نخســت جذاب باشــد. براندو در ایران به 
شــدت محبــوب اســت. بخش مهمــی از 
تاریــخ بازیگــری ایــران خود را پیرو شــیوه 
بازیگــری او می دانــد و حتــی رگه هایــی از 
تمایــلات اجراگــری او، در مهــران رنج بــر 
نیز دیده می شــود. برانــدو وجوه مختلفی 
می توانــد  کــه  داشــته  خــود  زندگــی  در 
دســتمایه درام نویســان شــود. از کودکــی 
نشــیبش، بخصــوص ماجــرای  و  پرفــراز 
جنجال هــای  تــا  دائم الخمــرش  مــادر 
همیشــگی اش در پروژه هــای ســینمایی و 
در نهایت خاموشی نه چندان درخشانش 
در آخریــن روزهــای زندگــی. او مصــداق 
بــارز زندگی دراماتیک اســت تــا جایی که 
در برخــی از آخریــن آثار ســینمایی اش – 
هماننــد »تــازه کار« )1990( – بارقه هایــی 
کشــیده  تصویــر  بــه  او  شــخصیت   از 

می شود.

رنج بر اما نه به سراغ سیر تاریخی زندگی 
برانــدو رفته و نــه یک رویــداد بخصوص 
را بــرای روایــت انتخــاب کــرده اســت. او 
ســخت ترین کار ممکــن را برگزیــده که از 
قضا پاشنه  آشیل نمایشش هم می شود. 
او برانــدو را بــا ســه شــخصیت متفــاوت 
روبه رو می کند. نخســت پدر ســختگیرش 
تــلاش  و  اســت  مذهبــی  شــدت  بــه  کــه 
بســیاری بــرای تبدیــل کــردن پســرش به 
یک نظامی کاتولیک داشــت؛ اما ناموفق 
ماند. دوم مواجهه براندو با ماریا اشنایدر 
بر ســر فیلم جنجالــی »آخریــن تانگو در 
پاریــس« برتولوچــی اســت که برانــدو به 
نظر به بازیگر جــوان فیلم تجاوز می کند. 
ســومین مواجهــه نیــز بــه رابطــه یکــی از 
هواداران او برای ایجاد ارتباط و کام گیری 
از اوســت. براندو در ایــن مواجهات دچار 
ســردرد مزمنــی اســت کــه او را بــه یــک 
پایان ســوق می دهد. همــه مواجهات در 
ســر او می گذرد. تصاویری کــه او می بیند 
و عــذاب می کشــد. تقابل میــان میل او و 
نیروی بازدارنده ای که به شــدت از پدر به 
ارث برده است. یک تقابل فرویدی میان 
و   )Id( نهــاد  و   )Super-Ego( فراخــود 
اکنون انفجار خاطرات. این همان چیزی 
اســت که رنج بر در اســتیو جابز نیز دنبال 
کــرده بــود، در آنجا نیز میــان امر اخلاقی 
و نهــی اخلاقــی، جابز به نوعــی انحطاط 
می رســد؛ اما این انحطاط از منظر شرقی 

ارزیابی می شود.
مشــکل ماجــرا زمانــی آغــاز می شــود که 
برای رســیدن به انتزاعــات ذهنی داده ها 
اندک اســت. داده ها همانند اســتیو جابز 
به شــدت وابســته به همان منابع دســت 
دوم اینترنتی است، پس نویسنده مجبور 
می شــود خــود را محــدود بــه ســه رویداد 
یــا مواجهــه کند. میــزان داده هایــی برای 
همان ســه مواجهه نیز اندک اســت؛ پس 
بایــد پیــاز داغ انتزاع را بیشــتر کــرد. دیگر 
بــه مخاطــب اطلاعاتــی داده نمی شــود. 
برخــلاف شــیوه مســتندی کــه بوشــنر یــا 
برشت در پیش می گیرند؛ در عوض همه 
چیــز از متــن خارج و بــه صحنه معطوف 
می شــود. اینکــه چگونه یــک بازیگر دچار 
فروپاشــی می شــود؛ ولی این فروپاشی به 

چه میزان از متن می آید؟
پاســخ واژه اندک است. فروپاشی واقعی 
بیشــتر محصــول شــناخت پیشــینی ما از 
شــخصیت اســت. مــا می دانیــم برانــدو 
در نهایــت بــه یــک انــزوا پیــش مــی رود 
بازیگــران،  دیگــر  هیجانــات  از  دور  بــه  و 
درمی گذرد. شــمع هنرنمایی او، با وجود 
خامــوش  تراژیکــش  غرورهــای  تمــام 
می شــود. چنــد فیلــم نهایــی اش به هیچ 
یــاد ماندنــی نیســتند – آنچــه  بــه  وجــه 
رنج بــر به ســراغش نرفته اســت – و او در 
جزیــره ای تنهایی خــود را تثبیت می کند. 
پــس به نظر می رســد نمایــش دیگر قرار 
نیســت براندوی واقعــی را بازنمایی کند؛ 
بلکه قرار اســت با براندوی رنج بر روبه رو 
باشــیم. این امر ناشایستی نیست. آزادی 
هنــری بــه رنج بر اجازه می دهــد او از یک 
شــخصیت واقعی، یک شخصیت خیالی 
بیافریند؛ اما این شــخصیت خیالی تا چه 

اندازه مستقل است؟
 پاســخ بــاز واژه اندک اســت. شــخصیت 
شــکل  بــه  مغــرورش  شــکل  از  برانــدو 
می شــود،  داده  تقلیــل  رقت بــارش 
بازیگــر  می گویــد  کــه  آنجــا  بخصــوص 
هماننــد گلادیاتــور اســت و از همیــن رو 
بدبخت اســت. این فرض که گلادیاتورها 
برده هایــی هســتند مجبــور بــه جنگیدن 
مســیر  کــه  اســت  موجــودی  بازیگــر  و 
بــه دســت  کــرده،  انتخــاب  را  زندگیــش 
فراموشــی ســپرده می شــود. قــرار اســت 
رقــت شــخصیت براندو دوچندان شــود؛ 
درحالــی  کــه رنج بــر چنیــن نمی خواهد. 
قصد او بازتاب غرور است؛ اما نتیجه اش 
چیــز دیگری اســت. نتیجــه ای برآمده از 
همــان کمبــود داده ها، چیــزی که در یک 
رویــه پســت مدرن بــدل بــه یــک هیجان 
سرخوشــانه می شــد. همانند آثــار وودی 
آلن که اندک داده بدل به کنشی برجسته 
اما کوتاه می شــود. در اثــر رنج بر آنچه در 
نهایت حذف می شود خود براندو است. 
حذفــی کــه قرار اســت بــه قرینه 
شــکل اجرا جبران شــود؛ اما 
شــکل اجــرا نیــز از براندو 
فاصلــه دارد، فاصلــه ای 
که خودش می تواند یک 

یادداشت دیگر شود.

ë  درباره جشــنواره تئاتر فجر بگویید
چــون در دو نمایــش »کمیتــه نان« 
و »مارلــون برانــدو« بــازی داشــتید 
و قطعــاً هم فشــار ســختی را تحمل 

کردید.
جشــنواره امســال خیلی خاص بود 
چــون عــده ای تصمیــم گرفتنــد تــا 
در آن نباشــند ولی بــرای من خیلی 
مهم بود. نمایش »مارلون براندو« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی مهران 
رنج بــر را خیلــی دوســت داشــتم و 
بیشتر از چهار ماه و نیم هم تمرین 
داشــتیم. به عنوان بازیگر نمایشــی 
تجربــه  حــالا  تــا  را  کار  ایــن  چــون 
نکرده بودم و نقش بســیار متفاوت 
و تجربــی ای داشــتم مثلًا مــن باید 
به صورت اپــرا می خواندم و این کار 
را تا حالا نکرده بــودم. واقعاً خودم 
هم تعجب کــردم چطور توانســتم 

بخوانم. 
اصلًا هم به کلاس نرفتم و با کمک 
رنج بــر  مهــران  و  دهنــوی  فرشــاد 
توانســتم ایــن کار را بکنــم و خیلــی 
برایم جذاب شد. تمام عوامل گروه 
هــم کمک کردند و وقتی دوســتانم 
مــرا دیدنــد خیلــی تعجــب کردند. 
خانم لیلی عاج هم به من پیشنهاد 
دادنــد تــا در نمایش »کمیتــه نان« 
خیلــی  را  خــودم  نقــش  و  باشــم 
دوســت داشــتم. ایــن نقــش بلنــد 
نیســت ولــی خیلی تأثیرگذار اســت 
و بــرای بازیگری مثل مــن بلندی و 
کوتاهــی نقش ها مهم نیســت بلکه 
تأثیرگــذاری آنها مهم اســت. وقتی 
نمایشــنامه »کمیته نان« را خواندم 
درگیــر دغدغه اجتماعی آن شــدم. 
بــه نظرم هم خانم عاج و هم آقای 
رنج بر نویسندگان خوبی هستند و از 

کار آنان لذت می برم.
ســومین  نــان«  »کمیتــه  نمایــش   
همــکاری مــن بــا خانم عاج اســت 
و همیشــه از حضــور در کنار ایشــان 
لذت می برم چــون دغدغه دارند و 
حرف هــای روز را می زنند. بازیگری 
مثــل مــن بــا چالش هــای فراوانــی 
نســبت بــه متن هــای عــاج روبــه رو 
می شــود. من نقــش زنــی حامله را 
داشــتم که شــوهرم مرده است و در 

آینــده زندگــی می کنــم. ایــن آینده 
بــه  و  می خــورد  فلش بــک  مــدام 
گذشــته مــی رود. جالب اســت که تا 
حالا نقش زن حامله را بازی نکرده 
بــودم. خدا را شــکر نامــزد بازیگری 
شدم و از من تقدیر هم شد و اتفاق 

مثبتی برایم رخ داد.

ë  اینجــا بــه  رســیدن  بــرای  قطعــاً 
زحمت کشــیده اید و من هــم وقتی 
ســبک  و  ژانــر  دو  در  را  شــما  بــازی 
مختلف دیدم متوجه شدم که با یک 
هنرمنــد ســختکوش مواجه هســتم 
چــون یکــی از نمایش ها رئالیســتی 
بود و دیگری گروتســک. بازی در این 
دو ســبک، به طــور همزمــان، خیلی 

سخت است.
من شــانس این را داشتم که شاگرد 
اســتاد حمیــد ســمندریان باشــم و 
در کارگاه هــای بازیگــری دکتــر علی 
رفیعــی هــم حضور داشــته باشــم. 
خــدا را شــکر در ســه کار اخیــر علی 
رفیعــی بــازی کــردم که باعث شــد 
مثــلًا  کنــم  پیشــرفت  بازیگــری  در 
»خانــه  و  »یرمــا«  نمایش هــای  در 
برنــاردا آلبــا« کار ســختی داشــتم. 
نقش من در نمایش »خانه برناردا 
آلبا« بشــدت منفی بــود و آن دختر 
قوزی نمایشــنامه بودم. یک بازیگر 
باید شــانس همکاری با کارگردانان 

بزرگ و خوب را داشته باشد. 
خوشــبختانه بــا هنرمنــدان دیگری 
افشــین  و  ماهیــان  افســانه  چــون 
دو  هــر  کــه  کــردم  کار  هــم  زمانــی 
دغدغه منــد و زحمتکــش هســتند. 
باید تأکید کنم اســتاد ســمندریان و 
دکتــر رفیعی، الفبــای بازیگری را به 
من یاد دادند. آنان بشــدت به نظم 
و انضباط بهــا می دادند و ما هم در 
این مکتب رشــد کردیم ولی برخی 
از بازیگرن امروز این گونه نیســتند و 
شیوه هایشــان شکل دیگری به خود 

گرفته است.
 ما اگر تمرین داشــتیم از دو ساعت 
زودتــر بــه محــل تمریــن می رفتیم 
بــدن  و  بیــان  بــه تمریــن  و شــروع 
می کردیــم ولــی خیلــی از بازیگران 
از  این گونــه نیســتند. مــن  امــروزی 

قد
ن

پرداخــت  آنــان  پــول  کــه  دارنــد 
هــم  شــکایت ها  بیشــتر  و  نمی شــود 
مربوط به مســائل مالی است. به نظر 
شــما چه کاری باید بکنیم تا این رویه 
حرفه ای تر بشــود و شــکلی استاندارد 

پیدا کند؟
این وضعیت در ســینما هم هســت 
هنرمنــدان  بیشــتر  دســتمزدهای  و 
و عوامــل پرداخــت نمی شــود، پس 
مــا بایــد صنــف قدرتمنــدی داشــته 
باشــیم. خانــه تئاتــر در ایــن زمینــه 
موفق نبوده است و اگر شکایت خود 
را به آنجا ببرید به جایی نمی رسید. 
شما برای رســیدن به دستمزد خود 
بایــد روزهــا بدوید. به نظــرم یکی از 
آرزوهای تئاتری ها این اســت که  ای 
کاش صنفــی قدرتمند داشــتیم تا از 

ما حمایت کند.

ë  تئاتــر خصوصــی و غیــر دولتــی را
چگونه می بینید؟

من صحبتــی دربــاره چهره ها دارم. 
مشــهور  مجــازی  صفحــه  چندیــن 
از هنرمنــدان حمایــت  کــه  هســتند 
می کنند ولی تمــام آنان به چهره ها 

می پردازند.
 اغلب رســانه ها هم به ســلبریتی ها 
می پردازند و کســی هم به تئاتری ها 
جشــنواره  در  مــن  نــدارد!  توجهــی 
تئاتر فجــر جایزه گرفتــم ولی چهره 
نیســتم و ایــن صفحه هــای مجــازی 
هــم هیچ خبری از افــرادی مثل من 
وضعیــت  ایــن  واقعــاً  نکردنــد.  کار 
برایم دردناک اســت. چرا حتی یک 
خبــر و یــک عکســی از مــا نزدنــد؟! 
چهره هایی که در جشنواره تئاتر فجر 
تمــام صفحه هــای مجــازی  بودنــد 
را پــر کردنــد و واقعاً دردناک اســت. 
 باید از هنرمنــدان تئاتر هم حمایت 

کنیم.
افــرادی مثل من و مجیــد رحمتی و 
جوانان دیگر به دیده شــدن احتیاج 
دارنــد نــه چهره هــای مشــهور! چــرا 
بــه  رســانه ها  و  مجــازی  فضــای  در 
مجیــد  ندارنــد؟  کاری  تئاتری هــا 
رحمتی جایزه بازیگــری گرفت ولی 

هیچ خبری از او کار نشد.
بنابراین می بینید که شاهد تبعیض 
متأســفانه  صحنه هــای  هســتیم. 
حرفــه ای تئاتــر هــم بــه چهره هــا و 
ســلبریتی ها توجه دارند. ســالن های 
خصوصــی تئاتــر باعــث اتفاق هــای 
خــوب و بــدی شــده اند. آنهــا باعث 
شــدند بســرعت روی صحنــه بروید 
که خوب اســت چــون نوبت طولانی 
شــده  شکســته  اجــرا  صف هــای 
اســت. ما شــاهد اجراهای خوبی در 
سالن های خصوصی هستیم و همه 

کارهای آنها بد نیست.
البتــه کیفیــت برخــی از کارهــا هــم 
پایین است و فضای تجاری ای شکل 
گرفته است. من در پایان قصد دارم 
از مهــران رنج بــر خیلــی تشــکر کنم 
چون به من اعتماد کرد و باعث شد 

جایزه بازیگری بگیرم.

یلدا عباسی در گفت وگو با »ایران« از وضعیت بازیگری در تئاتر می گوید

شاهد تبعیض هستیم
یلدا عباســی متولــد 30 آذر 1366 در تهران و در رشــته کارگردانی ســینما 
در  را  تئاتــر  کارگردانــی  و  بازیگــری  دوره هــای  او  اســت.  تحصیل کــرده 
آموزشــگاه اســتاد حمید ســمندریان در ســال  13۸۷ گذرانده است. وی 
در آثاری همچون »در حاشــیه« و »عطســه« به کارگردانی مهران مدیری 
بازی کرده اســت ولی تئاتری ها با او بیشتر آشنا هستند زیرا در این سال ها 
در تئاترهای دکتر علــی رفیعی چون »خانه برنــاردا آلبا« حضوری فعال 
داشته است. یلدا عباسی پیش از این در نمایش »ننه دلاور و فرزندانش« 
به نویســندگی برتولت برشــت و کارگردانی افشــین زمانی بازی داشت 
که باعــث توجه منتقــدان شــد و جوایزی هم به دســت آورد. او امســال 
در دو نمایــش »کمیته نــان« به کارگردانی لیلی عــاج و »مارلون براندو« 
به کارگردانــی مهران رنج بر در جشــنواره سی وهشــتم تئاتــر فجر حضور 
داشت و در نهایت هم توانست صاحب لوح تقدیر و جایزه نقدی بشود. 
نمایــش »مارلون براندو« نیز در این روزها در تماشــاخانه ایرانشــهر روی 
صحنه خواهد بود. تمام این مســائل باعث شد تا پای صحبت های یلدا 

عباسی بنشینیم که در ادامه می خوانید.

ســال 1۳۸۷ به تئاتر وارد شــدم و از 
آن زمان خیلی پیشــرفت کردم و در 
نمایــش »ننــه دلاور و فرزندانــش« 
کارگردانــی  بــه   1۳9۵ ســال  در 
افشــین زمانی بــودم که باعث شــد 
جایــزه جشــن بازیگر را بگیــرم. این 
جایــزه بــه مــن خیلــی روحیــه داد. 
همیشــه دنبال نقش های ســخت و 
متمایــز هســتم؛ یعنــی نقش هایی 
کــه بازیگــر را بــه چالــش می کشــند 
بــه  دســت  تــا  می شــوند  باعــث  و 
پژوهش بزنید. خیلی دوســت دارم 
نقش هایی را بگیرم که کار هر کســی 
نباشــد.  هــم  دســتی  دم  و  نیســت 
نقش ها باید چالش برانگیز باشــند. 
مــن خیلــی از آقــای رنج بــر تشــکر 
 می کنــم چــون نقــش خوبــی را بــه 

من دادند.

ë  »نــان »کمیتــه  نمایــش  در  شــما 
نقشــی را بــازی می کنیــد که وابســته 
بــه زندگــی روزمــره ماســت و کاملًا 
نمایــش  در  ولــی  اســت  انضمامــی 
بــازی  را  نقشــی  برانــدو«  »مارلــون 
می کنیــد که از زاویه دیــد خود براندو 
تصویــر می شــود و بشــدت انتزاعــی 
اســت. قطعاً بــازی در این دو شــیوه 
اگــر  اســت.  مشــکل  خیلــی  بازیگــر 
موضــوع  ایــن  دربــاره  دارد  امــکان 

توضیح بدهید.
راســتش را بخواهیــد میــان نقش ها 
و ســبک ها فرقــی نمی گــذارم چون 
هــر نقشــی ســختی های خــودش را 
دارد و فرقــی نمی کند رئال باشــد یا 
انتزاعی. البته نقش های رئالیســتی 
ســخت هســتند چــون نــوع بــدن و 
دیالوگ های شــما وابســته به بســتر 
واقعی می شود. با وجود این جنس 
کار نمایش »مهــران رنج بر« خیلی 
در  تماشــاگر  چــون  اســت  پیچیــده 
ابتدا با من می خندد و سپس اشک 
می ریــزد. آنــان گاهــی از ســوی این 
کاراکتــر آزار می بیننــد و گاهی دیگر 
بــا نقــش همذات پنــداری می کنند. 
نقشــم در نمایــش »کمیته نــان« را 
هــم خیلی دوســت داشــتم چون او 
بایــد در کنــار مادرشــوهرش زندگی 
می کرد و شوهرش مرده بود و هیچ 
حــال خوبــی نداشــت. مــن تــلاش 
کــردم بــه لایه هــای پنهــان زندگــی 
تفــاوت  بازی هــا  برســم.  محبوبــه 
را  ندارنــد و ســختی های خودشــان 

دارند.

ë  شــما فضــای بازیگــری را چگونــه
می بینید؟

مــن خیلــی شــنیده ام کــه بازیگران 
می گوینــد پیــرو یــک ســبک خــاص 
بازیگــری هســتند ولــی از اســتادانی 
یــاد  رفیعــی  و  ســمندریان  چــون 
گرفتم که بازیگر باید دغدغه داشته 
باشد و نمایشنامه ها را هم بشناسد. 
اگر قرار اســت متنــی از لیلی عاج را 
بازی کنم که رئالیســتی و اجتماعی 
است باید یکسری چیزها را مد نظر 

قــرار بدهــم که در متن هــای مهران 
رنج بــر نیســت. به نظرم همــه چیز 
بــه دغدغه بازیگــر و شــکل و حرف 
متــن بازمی گــردد. یــک بازیگــر در 
نمایشــنامه »مارلــون برانــدو« باید 
از قــدرت بدن و بیانش اســتفاد کند 
تــا از کار بیــرون نزنــد. یــک بازیگــر 
بایــد خــودش را بــا نوع کار و ســبک 
اصــلًا  کنــد.  هماهنــگ  نمایشــنامه 
بحــث حرفــه ای بــودن و خــوب یــا 
بد بــودن را مطــرح نمی کنــم چون 
بازیگــر باید ســبک ها و دغدغه ها را 

درک کند.

ë پس بیشتر روی متن تأکید دارید؟
بلــه. البته ســلیقه بازیگــر هم مهم 
اســت مثلًا یک بازیگر دوست ندارد 
بــازی  رئالیســتی  نمایش هــای  در 
کنــد اما یــک بازیگر حرفــه ای وقتی 
نقش هــای مختلفی را قبول می کند 
بایــد بتواند بر اســاس ســبک متن و 

شیوه اجرایی کارگردان پیش برود.

ë  مــا قراردادهــای رســمی در زمینــه
بازیگری نداریم و بیشــتر بازیگران از 
گرفتن دســتمزدهای خود می مانند. 

در این باره باید چه بکنیم؟
همیشه بحث قراردادهای بازیگری 
بــوده  جــدی  چالش هــای  از  یکــی 
اســت. بازیگران قدیمــی می گفتند 
کــه قراردادهــای تیــپ بــوده اســت 
مثلًا اگر دو ســال ســابقه کار داشتید 
یک نــوع قــرارداد داشــتید و اگر ۲0 
سال سابقه داشــتید یک نوع دیگر. 
حتــی اگر جایــزه بازیگــر می گرفتید 
روی قرارداد شــما تأثیر داشــت اما 
متأســفانه  نیســت.  این گونــه  الآن 
همــه چیــز بــه هــم ریختــه اســت و 
مهــم  شــما  پیشــرفت  و  جایزه هــا 
پیــش  از  بایــد  بازیگــران  نیســت. 
هــم  قراردادهــا  و  کننــد  صحبــت 
شــکل ثابتــی ندارنــد. مثــلًا امــکان 
درصــدی  و  برویــد  کاری  در  دارد 
کار کنیــد و حتــی شــاید پــول شــما 
را ندهنــد. قیمــت بــازی در ســالنی 
بــا 100 صندلــی بــا قیمت بــازی در 
تماشــاخانه ای با ۸00 صندلی فرق 
دارد. من فکــر می کنم قراردادهای 
بــود  بهتــر  خیلــی  گذشــته  تیــپ 
چــون بازیگــر از پیــش می دانســت 
چقــدر درآمــد دارد و کارگردان هم 
بپــردازد.  بایــد  می دانســت چقــدر 
ورود  جریــان  مخالــف  اصــلًا  مــن 
ســینمایی ها بــه تئاتر نیســتم چون 
اکثراً تئاتری هســتند و به گیشه تئاتر 
کمک می کنند ولی شکل قراردادها 
به هم ریخته است. باید کاری کنیم 
بازیگــران ضرر نکنند و دســتمزدها 
 مشــخص شود و این قراردادها باید

 استاندارد شوند.

ë  عوامل با  قراردادبستن  اینکه  مثل 
جــا  هنــوز  تئاتــر  اجرایــی  و  هنــری 
نیفتاده اســت. بســیاری از بازیگران 
و مترجمــان و نویســندگان اعتراض 

سید حسین رسولی

همه چیز به 
دغدغه بازیگر 

و شکل و حرف 
متن بازمی گردد. 

یک بازیگر در 
نمایشنامه 

»مارلون براندو« 
باید از قدرت 
بدن و بیانش 

استفاد کند تا از 
کار بیرون نزند. 
یک بازیگر باید 

خودش را با 
نوع کار و سبک 

نمایشنامه 
هماهنگ کند. 

اصلًا بحث 
حرفه ای بودن 

و خوب یا بد 
بودن را مطرح 
نمی کنم چون 

بازیگر باید 
سبک ها و 

دغدغه ها را 
درک کند

ین
نلا

ر آ
هن


